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 تعريف سازمان

سازمان عبارت است از گروهي متشكل از دو يا چند تن كه در محيطي با ساختار منظم و از پيش تعيين شده براي نيل به اهداف 

 .گروهي با يكديگر همكاري مي كنند

 تعريف سازمان دهی

سازمان دهي فرايندي است كه طي آن تقسيم كار ميان افراد و گروه هاي كاري و هماهنگي ميان آنان به منظور كسب اهداف 

 :صورت مي گيرد. به بيان ديگر سازمان دهي فرايندي است چهار مرحله اي مركب از

 تقسيم كار . 1

 يا واحد سازيطبقه بندي  . 2

 سلسله مراتب . 3

 هماهنگي. 4

 

 ساخت سازمانی

ساخت سازماني يا طراحي سازمان، حاصل فرايند سازمان دهي است و عبارت است از سيستم روابطي كه به طور غير رسمي شكل 

. وابسته اندگرفته و به طور رسمي تصويب شده است و حاكم بر فعاليت هاي افرادي است كه براي كسب اهداف مشترك به هم 

ساختار سازماني چارچوب سازمان را مشخص مي كند همان گونه كه انسان ها اسكلتي دارند كه شكل آنان را مشخص مي كند، 

سازمان ها نيز داراي ساختاري هستند كه وضعيت آن را معين مي كند. ساختار سازماني چارچوبي است كه مديران براي تقسيم و 

سازمان آن را ايجاد مي كند. ساختار سازماني سازمانهاي مختلف با هم متفاوتند زيرا شرايط  هماهنگي فعاليت هاي اعضامي

محيطي و راهبردها و اهدافي كه سازمان ها دنبال مي كنند با هم متفاوتند. ساختار سازماني الگوهاي تعيين شده براي روابط ميان 

يران عالي به طور رسمي آن را پديد مي آورند. هدف هاي است و هم چنين نظامي است رسمي، زيرا مد اعضاي يك سازمان

 :ساختار سازماني عبارت است از

 .جهت دادن اطلاعات به سوي مديران مربوط تا ميزان عدم اطمينان آنان هنگام تصميم گيري كاهش يابد . 1

رد سر و با انسجام در هر سطحي توزيع اختيار براي تصميم گيري به طور مؤثر به صورتي كه اعضاي سازمان بتواند بدون د. 2

 .برنامه هاي خود را اجرا كنند

تعيين و كنترل روابط ميان واحدهاي كاري به گونه اي كه مشخص شود كه كليه كارها به نحو مطلوب و مرتب واگذار و اجرا  . 3

 .شده و كليه واحدها در موفقيت سازمان مشاركت داشته اند

 

 

 

 

 



 طبقه بندی يا واحد سازی

ن تقسيم كار مي كنند، فعاليت هايي را كه براي اجراي كليه كارهاي سازمان مورد نياز است گرد مي آورند، سپس آنها وقتي مديرا

را در قالب مشاغل منظم دسته بندي مي كنند. طبقه بندي يا واحد سازي، ترتيبي است كه در آن مشاغل و فعاليت ها در گروه 

 .ر بخش و واحد بزرگ تري تركيب مي شوند تا كل سازمان را شكل دهندهاي منطقي دسته بندي مي شوند و هر گروه د

براي طبقه بندي يا سازمان دهي، مباني مختلفي وجود دارد و انتخاب نوع ساخت و مبناي آن بايد با توجه به عوامل مختلفي چون 

سازمان دهي يا واحد سازي در  فعاليت سازمان، محيط سازمان و خط مشي هاي كلي آن صورت پذيرد. متداول ترين شيوه هاي

 .اين قسمت شرح داده مي شود

 سازمان دهی بر اساس وظیفه )هدف(

اين نوع سازمان دهي، در برگيرنده وظايفي است كه يك مؤسسه نوعاً انجام مي دهد. تمام كاركناني كه عمليات مشابهي انجام مي 

كنند به عبارت ديگر در ساختار سازماني بر حسب وظيفه، دهند در يك قسمت متمركز مي شوند و زير نظر يك مدير كار مي 

واحدها به نحوي از يكديگر جدا مي شوند كه هر يك وظايف و مسؤليت هاي غير مشابهي با يكديگر داشته باشند. براي نمونه در 

ا هدف سازمان، يك مؤسسه توليدي، جدا شدن واحدها به قسمت هاي توليد، فروش، مهندسي و پرسنل كه هر يك در ارتباط ب

وظايف خاصي را دنبال مي كند. اين نوع سازمان دهي رايج ترين نوع طبقه بندي است و هر اندازه پيشرفت علم و تكنولوژي 

تخصص هاي بيشتري را در رشته هاي مختلف علوم مطرح مي كند، كاربرد اين نوع تقسيم كار بيشتر مي شود. اين نوع طبقه 

 .اساس نوع تخصص نيز مي گويندبندي را گاهي طبقه بندي بر 

 سازمان دهی براساس محصول

تقسيم كار برمبناي نوع محصول در سازمان هاي بزرگ وجود دارد. سازمان هاي بازرگاني در آغاز كار برمبناي تخصص يا وظيفه 

و جريان امور سرعت  سازمان دهي مي شوند. با توسعه و گسترش فعاليت ها، به علت وسعت دامنه عمليات و توليد كالاي متنوع

لازم را نخواهد داشت. مديران توليد، فروش و امور مهندسي براي اتخاذ تصميم با مشكلاتي روبه رو مي شوند و روز به روز به سبب 

 .تمركز دو امور، وضع پيچيده تر مي شود

اني، مديريت رده بالاي سازمان براي رفع اين مشكل، تركيب سازمان بر حسب نوع محصول ضرورت مي يابد. در اين ساختار سازم

اختيارات وسيع اجرايي را در مورد توليد، فروش، خدمات و مهندسي كه به نوع خاصي از محصول با كالا مربوط مي شود به يك 

 .مدير تفويض مي شود

 سازمان دهی براساس مشتری

هر كدام پاسخگوي گروه متفاوتي از مشتريان  در سازمان برمبناي مشتري يا ارباب رجوع، واحدها به گونه اي تقسيم مي شوند كه

سازمان باشند. گروههاي مختلف سازمان ممكن است نياز به خدمات متفاوت، كالاهاي مختلف و شيوه هاي گوناگون فروش داشته 

ود. ع مي شباشند و هر گاه پاسخگويي به اين نيازهاي متفاوت منظور سازمان باشد، ساخت سازماني برمبناي ارباب رجوع مفيد واق

به عنوان مثال يك مؤسسه بازرگاني كه داراي دو دسته مشتري شامل واحدهاي دولتي و واحدهاي بخش خصوصي است كه هر 

كدام به شيوه اي متفاوت خريد كنند، پول مي پردازند و كالاهاي متفاوتي را نياز دارند، مي تواند واحدهاي فروش خود را براساس 

 .كنداين دو گروه مشتري تقسيم 

 سازمان دهی منطقه ای يا جغرافیايی

طراحي سازمان برمبناي مناطق جغرافيايي در سازمان هايي معمول است كه از نظر مكاني، در يك جا متمركز نيستند. اين روش، 

 سازمان هايبر اين اصول استوار است كه فعاليت ها در هر منطقه يا ناحيه بايد گروه بندي گردد و به يك مدير گزارش داده شود. 



بزرگ بيشتر طراحي ناحيه اي را اختيار مي كنند؛ طراحي ناحيه اي، هنگامي مناسب است كه هدف آن مشاركت مسئولان محلي 

در تصميم گيري و بهره گيري از اقتصادي بودن عمليات در آن محل باشد. امكانات ارتباطاتي ضعيف نيز مي تواند دليلي براي 

اي باشد ولي به طور كلي با بهبود روز افزون ارتباطات نياز به اين نوع سازمان دهي تا حدودي برگزيدن سازمان دهي منطقه 

 .برطرف مي گردد

از ديرباز، داشتن شعبه يا واحد در مناطق جغرافيايي مختلف، به عنوان يك زمينه كار ورزي عالي براي مديران شناخته شده است. 

ك تجربه اساس به مدير مي دهد كه بعدها مي تواند برايش بسيار با ارزش باشد و اين كار روزي در بخشي از ساخت سازماني ي

براي سازمان خطر كمتري دارد. اين امر بدان معني نيست كه سازمان بايد براساس ناحيه تقسيم گردد تا مديران رده هاي پايين تر 

ه در تصميم گيري درباره ي نوع سازمان دهي مورد موفق به كسب تجربه اساسي شوند بلكه مي تواند يكي از عامل هايي باشد ك

 .ملاحظه قرار مي گيرد

 سازمان دهی براساس بازار

مشكل هاي تازه تري از بخش بندي سازماني در سازمان دهي، سازمان هاي بازرگاني در محيط بازاري كه در آن فعاليت مي كنند 

ت. از آنجايي كه چنين ديدگاه هايي در سازمان دهي از آن جهت بوجود و كانال هاي بازار يابي كه به كار مي گيرند پديد آمده اس

 آمده اندكه تأكيد بيشتري بر بازار و كانال هاي بازار يابي داشته باشند. تفاوت هايي با ديگر انواع دارند. لازمه سازمان دهي پيرامون

اند به بازتاب مناسبي در راه رسيدن به مشتريان نهايي محور كانال هاي بازار يابي اين است كه ساختاري بتوان طراحي كرد كه بتو

)مصرف كنندگان( از سوي سازمان بينجامد و اين كار از راه عمده فروشان، خرده فروشان و انواع گوناگون فروشگاه هاي خرده 

زمان بتواند نيازهاي فروشي امكان پذير است. پاسخ به اين خط طولاني مشتريان خود نيازمند سازمان دهي است كه در زودترين 

آن ها را شناسايي و پاسخ دهد. تفاوتي كه سازمان دهي براساس بازار را از سازمان دهي براساس مشتري مميز مي گرداند، وارد 

 .كردن فشار بيشتر بر بازار است

 سازمان دهی براساس زمان

نوبت در بسياري از مؤسسات )بيمارستان ها، سازمان  اين نوع سازمان دهي بيشتر در سطوح پايين سازمان بكار مي رود. استفاده از

هاي نظامي، فرودگاه ها، مخابرات و...( به دلايل اقتصادي، فني و غيره و در مواردي كه روزهاي كار معمولي نيست به كار برده مي 

 .شود

 الگوهای جديد سازمان دهی

نولوژي و استراتژيكي سازمان و انتخاب نوعي ساخت منطقي ترين روش در طراحي سازمان، شناسايي شرايط ويژه محيطي، تك

سازماني است كه بتواند بهترين عملكرد را در آن شرايط به همراه داشته باشد. از اين رو الگوهاي جديد سازمان دهي بررسي مي 

 .شود

 سازمان دهی برمبنای پروژه

ر سازمان هايي كه هدف و مأموريت آنها را مي توان در سازمان برمبناي پروژه يا طرح يكي از انواع جديد ساخت سازماني است. د

قالب پروژه ها و برنامه هاي نسبتاً مستقلي اجرا نمود، اين ساخت سازماني قابل استفاده و مفيد است. در سازمان برمبناي پروژه به 

ي عوامل و امكانات لازم براي انجام كند. اين واحدها دارا تعداد پروژه هاي موجود در سازمان مي تواند واحدهاي مستقلي را ايجاد

 .پروژه هاي مربوطه بوده و قادرند بدون نياز به واحدهاي ديگر، پروژه خود را مستقلاً به انجام رسانند

در سازمان برمبناي پروژه، سازمان به واحدهاي پروژه اي و كوچكتر تقسيم مي شود و به همين جهت مشكلاتي ناشي از سلسله 

 .باطات به حداقل ممكن كاهش مي يابدمراتب و كندي ارت



در ساخت پروژه اي واحدهاي نسبتاً مستقلي در قالب پروژه ها ايجاد مي شوند كه داراي واحدهاي مورد نياز بوده و قادرند بدون 

درگيري با واحدهاي ديگر هدف خود را تحقق بخشند. همكاري واحدها در داخل پروژه لازم است ولي كمك واحدهاي خارجي 

 .ندان مورد نياز نبوده و نقش تعيين كننده اي در عملكرد واحد پروژه اي نداردچ

در ساخت پروژه اي ضعف يك واحد، كل سيستم را تحت تأثير قرار نمي دهد و مسأله حسابرسي مسئوليت ها، در هر پروژه به 

كانات و منابع مصروفه به وسيله آن ها، سادگي قابل پي گيري است. در ضمن سنجش و مقايسه واحدهاي پروژه اي با توجه به ام

امر ارزيابي را با سهولت بيشتري امكان پذير مي سازد. پروژه ها مي توانند رقابت سالم و سازنده اي با هم داشته باشند و از روش ها 

 .و تكنيك هايي كه در يك پروژه كارآمد تشخيص داده شده استفاده نمايند

 (Matrix Organization) ه داریسازمان دهی ماتريالیستی يا خزان

اگر سازمان برمبناي پروژه را به عنوان واحدهايي از يك سازمان برمبناي وظيفه )ساخت سنتي( فرض كنيم، تركيب حاصله سازمان 

د وماتريستي خواهد شد. به عبارت ديگر، سازمان برمبناي وظيفه و سازمان برمبناي پروژه به همراه هم سازمان ماتريسي را به وج

 .مي آورند

اين نوع سازمان دهي در واقع مشكل پيشرفته تري از سرپرستي چند جانبه است و در سازمان هاي بزرگي كه فعاليت هاي فني و 

پيچيده و متعددي را انجام مي دهند به كار مي رود. اين نوع تقسيم بندي در سازمان هاي تحقيقاتي، مراكز آموزشي، مهندسين 

 .واقع شده استمشاور مورد استفاده 


